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  در ســـال‌های اخیـــر، در ادبیات سیاســـی و اجتماعی ما واژه »بحران« بســـامد بالایی پیدا 
کرده اســـت؛ بحران اقتصـــادی، بحران اجتماعی، بحـــران روانی و حتی بحـــران ارتباطی. 
در میان انبـــوه بحران‌ها، جامعـــه چگونه باید امید خود را بازســـازی کنـــد و چه اقداماتی 
می‌توانـــد ما را از ایـــن بحران‌ها گذر دهد؟ دکتـــر هادی خانیکی، در ایـــن گفتار، به همین 
پرســـش‌ها می‌پـــردازد. او وضعیت کنونـــی را نه صرفاً مجموعـــه‌ای از مشـــکلات پراکنده، 
بلکه فرآیندی پیچیده از »ناترازی ارتباطی« و »گســـیختگی اجتماعـــی« می‌داند؛ وضعیتی 
که اگر جدی گرفته نشـــود، اعتماد، همبســـتگی و حتـــی توانایی جامعـــه در گفت‌وگو را از 
بین می‌برد. خانیکی معتقد اســـت بازگشـــت امید و بازســـازی پیوندهای اجتماعی تنها از 
مســـیر »میدان گفت‌وگو« و »خلق روایت مشـــترک« امکان‌پذیر اســـت؛ تلاشـــی که بدون 
حضـــور نخبگان، نهادهـــای مدنی و سیاســـت‌گذاران بـــه نتیجه نخواهد رســـید. مکتوب 
حاضـــر متن ویرایش و تلخیص شـــده »ایران« از ســـخنرانی اوســـت که در نشســـت »برای 

ایـــران، عبور از بحران« در محل کتابخانه ملی ارائه شـــده اســـت.

»ناترازی ارتباطی« را جدی بگیریم
10 راهبرد پیشنهادی برای رسیدن به » مای جمعی« 

عبـــور از چالش‌هـــای امـــروز ایـــران نیازمند 
هم‌افزایـــی دانشـــگاهیان، اندیشـــمندان و 
کنشگران مدنی است. مسئولیت اجتماعی 
آنـــان در چنیـــن شـــرایطی، دعـــوت جامعه 
بـــه »اندیشـــیدن« اســـت. جامعـــه‌ای که در 
معرض بحران‌هـــای پیچیده قـــرار می‌گیرد، 
اول بایـــد بداند »درباره چـــه چیزی و چگونه 

باید بیندیشـــد؟«
 

جامعه ایران؛ متکثر و سیال
برای‌گذار از شـــرایط بحران، مســـائل‌مان را 
باید در ســـه ســـطح بررســـی کنیم: 1. سطح 
نخبگی؛ یعنی کســـانی کـــه از تجربه و دانش 
کافـــی برخوردارند، مســـائل را چگونه تبیین 
می‌کننـــد و چـــه راهـــکاری ارائـــه می‌دهند. 
2. ســـطح مدنـــی؛ یعنـــی جامعه بـــه عنوان 
کنشـــگران اصلی با مســـائل چطـــور برخورد 
می‌کنـــد و چـــه واکنشـــی نشـــان می‌دهد. 
نهادهـــای  یعنـــی  حکمرانـــی؛  3.ســـطح 

حاکمیتـــی و سیاســـت‌گذاران چطـــور بـــه 
مســـائل ورود و آنهـــا را مدیریـــت می‌کننـــد.

مســـائل امروز جامعه، راه‌حل‌های متفاوت 
از گذشـــته‌طلب می‌کنـــد چـــرا کـــه جامعه 
امروز متفاوت از گذشته شده است. جامعه 
امروز ایران یک جامعه متکثر و ســـیال است 
درحالی که ذهنیت برخی سیاســـت‌گذاران 
بـــا این واقعیت ســـازگار نیســـت و بســـیاری 
همچنان جامعه را یکپارچه، ثابت و مســـتقر 

می‌پندارند.
 

جامعه ایران؛ جامعه ترومایی
پژوهش‌هـــا نشـــان می‌دهند که ســـه تغییر 
عمـــده در پیچیدگی‌های وضعیـــت امروز ما 
نقش داشته‌اند: 1. تغییرات درونی؛ که خودِ 
جامعه به سمت ســـیالیت و تکثر پیش‌ رفته 
اســـت. 2. تغییرات جهانی؛ کـــه تحث تأثیر 
فنـــاوری و تکنولـــوژی تغییرات اساســـی پیدا 
کرده اســـت. 3. وضعیت روانـــی- اجتماعی 

شهروندان.
برخـــی تحلیلگـــران اجتماعـــی، جامعـــه ما 
را »جامعـــه ترومایـــی« توصیـــف می‌کننـــد؛ 
مســـائلی کـــه از ســـطح سیاســـی و حقوقی 
آغاز می‌شـــود، به ســـرعت به اقتصاد و دیگر 
بخش‌هـــا ســـرایت می‌کنـــد و نتیجـــه ایـــن 
فرآینـــد، درهم‌تنیدگـــی بحران‌ها می‌شـــود.

 
گسیختگی اجتماعی؛ مهم‌ترین 

مسأله ایران
امـــروز »گســـیختگی اجتماعـــی« مهم‌ترین 
ایـــن گســـیختگی  ایـــران اســـت.  مســـأله 
و  اجتماعـــی  مناســـبات  ضعـــف  از  چـــه 
سیاست‌گذاری‌ها ناشی شـــده باشد و چه از 
وضع روانی شـــهروندان، جامعه را به سمت 
فردیـــت و احســـاس بی‌پناهـــی ســـوق داده 
اســـت بطوری که پیوندهای گروهی تضعیف 
شـــده‌ اســـت و مقاومت‌هایی نظیـــر »دفاع 
میهنـــی« که در برهه‌هایی بـــه صورت موقت 
پیوندهای ملی را ترمیم کردند، نتوانسته‌اند 
پیوندهای اجتماعـــی را به صـــورت نهادی و 
پایـــدار درآورنـــد و همه اینها باعـــث افزایش 
شـــکاف‌های اجتماعی و نابرابری‌ها شـــده و 
»ناترازی ارتباطی« را زمینه‌سازی کرده است. 
در چنین شـــرایطی نهادهای سیاســـت‌گذار 
بـــه روزمرگـــی می‌افتنـــد و قادر نیســـتند به 
افق‌هـــای دور بنگرند. نتیجـــه این وضعیت 
در عرصه عمومی، بروز بدبینی و سرخوردگی 

در میان شـــهروندان است.
 

لزوم بازسازی امید اجتماعی
 ناامیـــدی اجتماعی نشـــان‌دهنده تضعیف 
همبســـتگی اجتماعی و ایجاد شکاف عمیق 
در »روایـــت جمعـــی« اســـت کـــه جامعه بر 
اســـاس آن تعریف می‌شـــود. ایـــن ناترازی‌ها 
باعث شـــده تا امید اجتماعی و اعتماد مردم 
بـــه یکدیگر کاهـــش یابد و هر فـــردی تلاش 
کنـــد خـــود را از نیرنگ دیگـــری نجات دهد. 
این »فردیـــت فریبکار« بـــا ذات و ارزش‌های 
جامعـــه ایرانی و اســـامی ســـازگار نیســـت. 
بنابرایـــن مـــا امـــروز در کنـــار بحران‌هـــای 
اقتصادی و سیاســـی، با بحران‌هـــای روانی، 
اجتماعـــی و ارتباطـــی هم مواجه شـــده‌ایم 
به‌طـــوری کـــه مـــا را در وضعیـــت ترومایـــی 
قـــرار داده اســـت. بویـــژه برای نســـل جوان 
اضطـــراب و ســـردرگمی ایجـــاد کرده اســـت 
به‌طـــوری که اغلـــب جوانان آینده شـــغلی و 
آینـــده اقتصـــادی و خانوادگی خـــود را مبهم 
می‌بیننـــد و همه اینها هزینـــه اداره جامعه را 

بشـــدت بالا برده اســـت.
 

ضرورت ساخت »مای جمعی 
ایرانی«

در وضعیـــت ناتوانـــی ارتباطـــی و تبعید هر 

فـــرد بـــه درون خویـــش، ضـــرورت اصلـــی 
امروز جامعه اقدام برای »ســـاخت میدان 
گفت‌وگـــو« و »ســـاخت روایت مشـــترک« 
اســـت کـــه بایـــد بـــه عنـــوان یک مســـأله 
سیاســـت‌گذاران،  کار  دســـتور  در  ملـــی 
نهادهـــای مدنـــی و نخبـــگان قـــرار گیرد. 
هدف غایی »ســـاخت مای جمعی ایرانی« 
اســـت به‌طوری که همه طیف‌های جامعه 
در آن‌جـــای گیرنـــد. مای جمعـــی متکثر، 
تاریخ‌منـــد و چندوجهـــی ایرانـــی، ایـــران 
را بـــه مثابـــه ســـرزمین، تاریـــخ، فرهنگ و 
زبـــان در برمی‌گیـــرد. اگر به ایـــران و تاریخ 
و فرهنـــگ آن بازگردیم هـــوش روایی این 
ســـرزمین بســـیار متفـــاوت از آن چیـــزی 
اســـت که امـــروز در ذهن‌ها شـــکل گرفته 
و به ســـمت روایـــت روانی ناامیـــد و ناتوان 

در گفت‌وگـــو پیـــش رفته اســـت.
 

پیشنهادهایی برای ترمیم 
پیوند‌های اجتماعی

گفت‌وگـــو«  »میـــدان  ســـاخت  بـــرای 
بـــه  رســـیدن  و  مشـــترک«  »روایـــت  و 
»مـــای جمعـــی ایرانـــی« بایـــد ۱۰ راهبـــرد 
ثبـــت  اول  بگیریـــم:  پیـــش  را  عملـــی 
واقع‌بینانـــه رنج‌هـــا و مســـأله‌های مردم 
و محترم شمردن‌ آنهاســـت. دوم، انجام 
گفت‌وگوهـــای بـــاز در فضاهـــای ایمـــن 
عمومـــی امـــری ضـــروری اســـت. ســـوم، 
بکارگیـــری متخصصانـــی بـــرای مواجهـــه 
جتماعـــی  ا  - نـــی  ا و ر ی  ن‌هـــا بحرا بـــا 
اســـت. چهـــارم، اتخـــاذ زبـــان همدلانـــه 

از ســـوی کارگـــزاران و نهادهـــای دولتـــی 
اســـت. پنجـــم، اســـتفاده از ظرفیت‌های 
علمـــی روان‌شناســـی، جامعه‌شناســـی، 
فرهنگ‌شناســـی و ارتباطـــات اســـت تـــا 
بتوانیـــم روایت‌هـــای جمعی بســـازیم که 
محتوای آن علمی و مؤثر باشـــد. ششـــم، 
نهادهـــای رســـمی و کنشـــگران بایـــد از 
به‌کارگیری هرگونه خشـــونت زبانی پرهیز 
کننـــد. هفتـــم، ســـازوکارهایی مســـتمر و 
ساختاریافته برای شنیدن صدای مردم و 
دریافت بازخورد آنان ایجاد شود. هشتم، 
ســـاخت روایت‌ها و داستان‌ســـرایی‌های 
همدلانـــه به‌طـــوری کـــه بـــرای هر کســـی 
در هـــر جایـــگاه، امـــکان همذات‌پنداری 
ایجاد شـــود؛ تـــا در جریـــان ایـــن فرآیند 
»هـــوش روایـــی جامعـــه« از ناامیـــدی به 
ســـمت توانایی در گفت‌وگـــو بازگردانده 
شـــود. نهـــم، ائتلاف‌های چندســـازمانی 
و چندســـطحی بـــرای ســـاختن پیام‌های 
مشـــترک و آرام‌بخـــش. دهم، شـــفافیت 
باورپذیرانه و مســـئولانه در اطلاع‌رســـانی 
داشـــته باشـــیم؛ امروز به دلیـــل خلأ این 
امر، نه حـــرف حاکمیت در میـــان مردم 
به درســـتی شـــنیده می‌شـــود و نه حرف 
مـــردم در میـــان نهادهای سیاســـت‌گذار 
و اجرایـــی بـــه درســـتی بازتـــاب می‌یابد.

ایـــن ۱۰ راهبـــرد بـــرای برون‌رفـــت مـــا از 
وضعیت »ناترازی ارتباطی« ضروری اســـت 
تـــا بتوانیم »مـــای جمعی ایرانـــی« را احیا 
کنیـــم و یـــک روایـــت مشـــترک از ایران و 

ایرانـــی بودن بســـازیم.

ـــرش بـ

ناتوانی رسانه‌های رسمی در اقناع مردم
مـــا با دو چالش‌ اساســـی در حوزه ارتباطـــات روبه‌رو هســـتیم؛ اول، کاهش 
مراجعـــه مـــردم به رســـانه‌های رســـمی و کم شـــدن اثربخشـــی آنهاســـت. 
دوم، ناتوانـــی رســـانه‌ها در اقنـــاع مردم در شـــرایط بحرانی اســـت. چنین 
رویکـــردی امید در جامعـــه را تضعیف می‌کنـــد. امید اجتماعی در بســـتری 

ساخته می‌شـــود که فرصت گفت‌وگو فراهم 
باشـــد. وقتـــی قـــدرت »گفت‌وگـــو« و 

»اقناع« تضعیف می‌شـــود زندگی به 
حالت تعلیـــق در می‌آید و جامعه 

همـــواره در انتظار اتفـــاق بعدی 
می‌مانـــد. در چنین شـــرایطی، 
ســـکوت و انفعـــال جایگزیـــن 

گفت‌وگو می‌شـــود در حالی 
که گفت‌وگو در شـــرایط 

بحرانـــی دال مرکـــزی 
سیاســـتی اســـت کـــه 
ضعیـــت  و نـــد  ا می‌تو
خطیـــر کنونـــی را مهار 

. کند


